
گزینه یک: زبان های درخواستی 
با جواد خیابانی!

  گزینه دو: شبکه پویا و انیمیشن های ویژه تولدش!
  گزینه سه: نود بدون آن دراز و موفرفری!

  گزینه چهار: غش کردن های رضا رشیدپور!
  گزینه پنج: یک نجف زاده در نیویورک!

  گزینه شش: کارشناسان امور اینترنت و بارداری!
  مردم: بین این همه قشنگ، کیو انتخاب کنم، کدومو جواب کنم؟!

#یه_چی_پخش_کنید_حالمون_خوب_شه   #شهرونگ
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آزادراه
همه ما آدم معمولی ها

وحید میرزایی
طنزنویس

در پــی صحبت هــای یکی از مســئولان 
اسبق کشور در یک برنامه تلویزیونی مبنی بر 
داشتن یک زندگی معمولی با حقوق ماهیانه 
19  میلیون تومانی، در  این جا به بررسی انواع 

زندگی معمولی مردم در کشور می پردازیم:   
اساسا طبق گفته این مسئول اسبق، زندگی 
معمولی مگر شــاخ و دم دارد؟! همه مردم در 
یک سری از کارها و سبک زندگی  معمولی اند. 
یعنی همه ماشب ها به طور معمولی می خوابیم. 
صبح ها به صــورت معمولی از خــواب بیدار 
می شویم، بعد به شکل معمولی به بزرگتر خود 
ســام می کنیم. پس تا اینجای  کار که حدود 
60 درصــد زندگی روزمره اســت، همه مردم 
کشور از وزیر و وکیل گرفته تا کارمند و کارگر 
و.... به صورت معمولی و به دور از تشــریفات 
زندگی می کنند. می ماند آن 40 درصد دیگر. 
از آن لحظه  آدم ها به سه دسته معمولی رو به 
بالا)ژن خوبِ پررنگ(، معمولی متوســط)ژن 
خال خال یشمی( و معمولی رو به پایین)راه راهِ 

سفید- مشکی( تقسیم می شوند. 
معمولی رو به بالا )ژن خــوبِ پررنگ(:   این 
نوع آدم های معمولی، در خانواده ای معمولی 
و تحصیل  نکرده دیده به جهان گشــوده اند. 
 دوران ابتدایی و راهنمایی را در مدارس نمونه و 
غیرانتفاعی گذرانده اما به خاطر احساس وظیفه 
نســبت به مردم در آن مقطع  حساس، درس 
خود را در مقاطع بالاتر ادامه نداده و ناگهان یکی 
از مدیران شده اند. آنها هم که به شغل دولتی 
 عاقه نداشته اند، با دریافت وام قرض الحسنه 
میلیاردی، وارد عرصه تولید و صنعت شــده و 
با همت و پشتکار، از چین سوزن  ته گرد، برنج 
و صنایع دستی وارد کرده اند. زندگی این نوع 
از آدم هــای معمولی پس از این کــه صبح از 
خواب بیدار شــدند ابتدا  ساعت 20 میلیونی 
معمولی خود را به دســت کرده و وارد ماشین 
لکسوس معمولی خود شده و بر سر کار خود 
حاضر می شوند. تا  ظهر به شکل معمولی کار 
خاصی انجام نمی دهند. غروب نیز پس از یک 
روز سخت کاری به استخر معمولی خصوصی 
خود رفته  و تن معمولی خود را به آب می زنند. 
شب هم همچون تمام مردم معمولی به خواب 

می روند. 
معمولی متوســط)خال خال یشمی(:   این 
قشــر از جامعه در یک خانــواده معمولی اما 
تحصیلکرده دیده به جهان گشــوده اند. از روز 
اولی  که وارد مدرســه شــده اند تا آخرین روز 
فارغ التحصیلی از دانشــگاه، مثل اسب درس 
خوانده اند. پــس از اتمام تحصیات به صورت 
 معمولی در دورترین نقطــه مرزی به خدمت 
سربازی رفته اند و ســپس به صورت معمولی 
3 ســال بیکار بوده اند تا بالاخره در یک  آزمون 
استخدامی در میان صدها هزار شرکت کننده 
پذیرفته شده و به یک کارمند معمولی یا معلم 
با یک کت قهوه ای مجهز به دو  چاک در عقب 
و یک شلوار طوسی با انبوهی از پیلیسه تبدیل 
شده است. این نوع آدم های معمولی در تمام 
طول عمرمجموعه ای از  دفترچه قسط هستند 

که دست و پا درآورده اند.  
معمولی رو به پایین)راه راهِ سفید-مشکی(:  
این نوع آدم های معمولی در صف دیده به جهان 
گشوده اند، در صف تحصیل کرده اند، در  صف 
غذا خورده اند، در صف ازدواج کرده اند، در صف 
بچه دار شده اند و نهایتا در صف چشم از جهان 
بسته اند. این آدم های  معمولی یا کار معمولی 
نداشــته اند یا به صورت معمولــی و روتین از 
کار اخراج شده اند و برخی از آنان نیز به خاطر 
اعتراض،  اتفاقات غیرمعمولی برایشان افتاده 
است. این دسته از آدم های معمولی متاسفانه 
همواره نســبت به وضع موجود معترضند و 
آدم های  معمولی دسته اول را مقصر می دانند. 
این درحالی است که همان طور که گفته شد 
این دسته همچون تمام آدم های معمولی دیگر 

غذا  می خورند، می خوابند و زنده هستند. 

این همه مردمان که می بینی                         غرق در زندگی ماشینی

در امان از دیابتند اینجا                                                 با تدابیر خوب و تضمینی

چون که فعلا تمامشان هستند                     ناتوان از خرید شیرینی!
ارمغان زمان فشمی #شهرونگ

اتحادیه قنادان: مردم  توان خرید شیرینی ندارند

آزادراه

جشنواره فجر از نگاه دانشمند ایرانی کوچه اول
جشنواره شگفتی ها   |حســام حیدری|   سی و هفتمین 
جشنواره فیلم فجر درحالی چهارمین روزش را پشت سر 
گذاشــت که در این دوره یک اتفاق عجیب و باورنکردنی 
رخ داد که همه نگاه ها را به ســمت خود جلب کرد. آقای 
مسعود فراســتی بالاخره از یک فیلم خوشــش آمد و از آن 
تعریف کرد. این اتفاق خارق العاده که به سرعت در صدر اخبار سینمایی 
جهان مخابره شد، بسیاری از تحلیلگران بین المللی را به تعجب واداشت، 
جوری که با خود گفتند: »وا مگه می شــه؟« شــبکه دویچه وله آلمان و 
فاکس نیوز نیز با قطع برنامه های عادی خود به پوشش خبری لحظه ای 
پرداختند که آقای فراستی از عبارت »خوشــم میاد« استفاده کرد.  در 
ادامه جشــنواره، عوامل فیلم ها برای نشان دادن لباس های جدیدشان و 

پاسخ به سوالات خبرنگاران در جشنواره حاضر شدند. ترکیب حاضران 
در تمام فیلم ها تقریبا به همین شکل بود: چند زن چکمه پوش با کیف و 
لباس برند به عنوان بازیگر، چند مرد ریش دار با کت تک و شلوار فاق کوتاه 
به عنوان بازیگر، چند مرد هپلی با کاپشن و شال گردن به عنوان نویسنده 
و کارگردان و یک مرد ته ریش دار با یقه بســته به عنوان تهیه کننده.  در 
ادامه شلختگی ها و بی نظمی های موجود در جشنواره که از روز اول آغاز 
شده بود، در کمال شگفتی دو فیلم دیگر هم به صاحدید دبیر جشنواره 
به بخش غیر مسابقه جشنواره اضافه شد تا همه چیزمان به همه چیزمان 
بیاید. بحث در مورد این که کدام فیلم با پول کثیف و کدام با رانت ساخته 
شده در بین ســینماگران همچنان ادامه دارد و دعوا بین منتقدان هم به 

مراحل مهمش رسیده است.

قانون ممنوعیت تمیزی  |داود نجفی| من ســرویس پرســنل یک اداره بودم. 
با این که همه تحصیلکرده بودند ولی وقتی ســوار مینی بوسم می شدند از بوی بد 
عرق شان مجبور بودم هر چند دقیقه یک بار یک جوراب بگیرم جلوی بینی ام تا نفسی 
تازه کنم و دوباره به رانندگی ادامه بدم. بنابراین تصمیم گرفتم خیلی محترمانه روی 
یک برگه بنویسم تا همه نظافت را رعایت کنند ولی انگار بدتر شد و روز بعد بوی بدشان 
چند برابر شد، انگار که به اراده  خودشــان این  همه بو می دادند. یکی از دوستانم که همیشه به  من 
مشورت می داد، بهم گفت:   »باید بندازیشون سر لجبازی« خیلی فکر کردم تا این که بالاخره ذهنم 
جرقه ای زد. روی یک برگه نوشتم: »از سوارکردن پرسنل خوشبو و تمیز معذوریم«. از فردا همه  بچه ها 
طوری بوی عطر می دادند که انگار مراسم عروسی شان بود. حتی ادکلن شان هم توی کیف شان بود و 
روزی چندبار فضا را معطر می کردند. این بود که فهمیدم هر وقت بخواهم کسی چیزی را انجام بدهد 

باید از آن  کار منعش کنم.


